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مرا مزن که چرا آواز می‌خوانم، من کوردم، 
اجداد من عشق‌شــان را، دردهايشان را، 
مبارزات‌شــان را و بودن‌شان را در آوازها 
و سرودهایشــان بــرای من بــه يادگار 
گذاشــته‌اند. من بايد بخوانــم و تو بايد 
بشنوی. )فرزاد کمانگر ]معلم اعدام شده 

کورد[، نامه‌ای به زندانبان(

ایجاد هژمونی ملی اغلب مستلزم هژمونی 
زبان اســت. )مایکل بیلیگ، ناسیونالیسم 

روزانە(

مــا اصالتــاً آریایــی هســتیم و زبان ما 
]فارسی[ است. من همیشه به شاگردانم 
می‌گویــم... آذری، بلوچی، کردی و لری 
زبان شــما نیست، بلکه گویش شماست. 
... اگر به زبان دیگری صحبت می‌کنید، 
پس ایرانی نیستید. زبان ]فارسی[ و نژاد 
آریایی وجه اشتراک ماست. )یک استاد 
دانشگاه ایرانی، به نقل از صالح، ٢٠١٣، 

ص ١٢٩(

چکیدە
این مقاله مطالعەای اســت در خصوص کتب 
درســی جمهوری اســامی ایران کلاس اول 
تا دوازدهم. این نوشــتە به بررســی مسائلی 
مانند زبان، نژاد، اتنیســیتە و ناسیونالیســم 
مذهبــی در کتاب‌هــای درســی می‌پردازد 
تا روشــن ســازد کە چگونە دولت در ایران 
بــرای فارسی-شــیعی‌کردن جامعە از طریق 
سیستم آموزشی سخت در تلاش است. کتب 
رســمی درسی، جامعه حاکم )فارس‌ها( را به 
عنوان تنها کنشگر و عامل در تاریخ ایران به 
تصویر می‌کشــند. دولت ارائە هر گونە روایت‌ 
جایگزین )غیر رسمی( خارج از این چارچوب 
را خیانت بە کشور می‌داند. این مقالە، مطالعه 
عمیقی اســت که نشــان می‌دهد کتاب‌های 
درســی تالیف شــدە دولت ایــران، جایگاه 

آن‌ها و دانش زمینه‌ای که از آنها به دســت 
می‌آید، چگونه نکات آشــکار تفسیری را ارائه 
می‌دهد، بنیان خطوط تقسیم‌کنندە اتنو‌زبانی 
ســاختاری را روشن می‌کند و نشان می‌دهد 
که اســام‌گرایی به عنوان منطــق کران‌دار 
حاکم بر کتاب‌های درسی، به این نظریه‌های 
نژادی و تاریخ‌نگاری‌ها استحکام می‌بخشد. در 
چنــد جای این مطالعه، نظــرات و تجربیات 
تعــدادی از معلمان کورد را که توانســتیم با 
آنها مصاحبه‌هــای عمیقی انجام دهیم، مورد 

بحث و بررسی قرار دادەایم.

کلید واژه‌ها
اتنیسیتە، اسلام، زبان، غیر فارس‌ها، فارس‌ها، 

کتاب‌های درسی

مقدمە
به طور کلی، هدف »آموزش ملی« تبدیل یک 
کودک بی‌طرف و عاری از تعصب به یک سوژە 
ملی مطلوب از طریق قرار دادن او در مدارس 
و در معــرض زبان، ادبیات و تاریخ رســمی 
ملتی اســت کە ادعای رســمی بودن بە آن 
اطلاق شدە است )رجوع کنید به آلتوسر، 1971، 
صفحات 193-127(. رسالت و ماموریت مدارس 
دولتی، القــای »هویت ملی« مورد نظر دولت 
در کــودکان از طریق شناســاندن »قهرمانان 
ملــی«، بزرگداشــت غیــرارادی »رویدادهای 
ملی«، خواندن ســرودهای ملی و مشــاهدە 
آداب و رســوم »برافراشتن روزانە پرچم ملی« 
است. )بیلیگ، 1995؛ گوتک، 1997(. مدارس به 
عنوان حامل و انتقال دهندە »حقیقت تاریخی 
و روایت‌های ناسیونالیســتی« برساخته عمل 

می‌کنند )نوزاکی، 2006(.
در ایــران نهادهایــی که »امــر ملی« و 
»گذشــته و تاریخ ملت« را مطابق میل خود 
تعریف کردە و به آن مشــروعیت می‌بخشند، 
دولــت اســام‌گرای کنونی و ســازوارە‌ها و 
حامیان اتنیکی-مذهبی آن هستند. بنابراین، 
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کتاب‌های درســی در ایران می‌توانند مطالب 
بســیار خوبی را بــرای مطالعه و تحقیق این 
نکتــە در اختیــار ما قرار دهنــد کە چگونە 
اتنیک-ملت حاکم تاریخ »ملی« خود را روایت 
می‌کند، ســلطە و حق حاکمیــت را تعریف 
کردە و سلســله مراتب اتنیکی و زبانی را بر 
طبق منافع خود بە وجود می‌آورد. تحقیقات 
قابل توجهی در مورد کتاب‌های درسی ایران 
انجام شدە اســت، اما این تحقیقات اغلب بر 
زبان یا جنسیت تمرکز کردە‌اند، بدون اینکه 
در اســاس »ملت« را مســئلە اصلی تحقیق 
خود کنند )رجوع کنید به علیپور و علیپور، 2016؛ 
غرباوی و موســوی، 2012؛ هــال، 2014؛ هیگینز و 
شــعار غفاری، 1991؛ الهه و سیف اللهی، 2012؛ رام، 
2000(. ایــن مقاله برخلاف ســایر مطالعات 
قبلی، به بررسی مسائل زبان، نژاد، اتنیسیتە 
و مذهــب و آمیختگی آن‌ها با ناسیونالیســم 
می‌پــردازد تــا نشــان دهد چگونــە دولت 
سلسله‌مراتب‌ اتنیکی-زبانی و مذهبی را برای 
شیعی-فارســی‌کردن جامعــە از طریق نظام 

آموزشی‌اش، ایجاد کردە و تداوم می‌دهد.
بررســی کتاب‌های درسی رسمی )و تنها 
گزینە موجود( کە برای آموزش دوازدە کلاسە 
در دسترســند چند موضوع خاص را نشــان 
می‌دهد کە در بیشتر کشــورهای خاورمیانه 
مشابە آن دیدە می‌شود. در این منطقه، دولت‌ها 
تنها مرجع تالیف و تعیین محتوای کتاب‌های 
درسی هستند. دولت در انجام این کار روایت 
واحدی از »گذشــته« خیالــی و مطلوب خود 
ارائه می‌کند تا تنوع اتنیکی و مذهبی جامعە 
مربوطــه را پنهــان و کمرنگ کنــد، حافظه 
تاریخی مــورد نیاز خــود را قالب‌ریزی کند 
و دال‌ها و نشــانە‌های فرهنگی جوامع تحت 
سلطه را پاک کند )نگاه کنید به اصغرزاده، 2007 
صــص 150-160(. در ایران، وضعیت سیاســی 
موجود »فعــالان زبان‌های ایرانی ]غیرفارس[ 
را در موقعیتی آســیب‌پذیر قرار داده اســت، 
زیرا اســتدلال‌های آنها ]بــرای آموزش چند 

زبانه[ به‌عنوان تمایــات جدایی‌طلبانه تلقی 
می‌شــود« )کلان، 2016، ص 7(. کتب رســمی 
درســی، جامعه حاکم )فارس-شیعیان( را به 
عنوان تنها عاملان تاریخ به تصویر می‌کشند. 
دولت‌ها روایت‌های جایگزین )غیر رسمی( از 
تاریــخ را خیانت می‌دانند. بنابراین، بررســی 
عمیق این کتاب‌های درسی، جایگاه و دانش 
زمینه‌ای به‌دســت‌آمده از این کتاب‌ها، نکات 
تفســیری آشکاری را ارائه می‌کنند و شالوده 
سلســله‌مراتب ســاختاری اتنیکــی زبانی و 

مذهبی در ایران را روشن می‌کنند.
در ایــران، جوامع غیرفــارس نمی‌توانند 
روایــت حاکمیت از »امر ملــی«، امر تاریخی 
یا امر دینی را زیر ســؤال ببرند، در حالی کە 
می‌بینند کتاب‌های درســی بە جهت نژادی 
و راسیســتی کردن »گذشــته« و حال، برای 
زیر ســوال بردن موجودیت آن جوامع نوشته 
شــده‌اند. »در واقع، سیستم آموزشی محیطی 
از آپارتایــد و جدایی را ایجاد می‌کند که در 
آن یــک اتنیک برای برخورداری و در اختیار 
داشتن همه منابع اقتصادی و آموزشی کشور 
برگزیدە می‌شود، در حالی که بقیه اتنیک‌ها 
به عنوان منحرف، خارجی و بیگانه بە حاشیە 
راندە می‌شــوند« )اصغرزاده، 1386، ص. . 165(. 
از ایــن رو، این به اصطــاح »آموزش ملی« 
در ایــران، برابری در قــدرت و برخوردای و 
اشــتراک منابع را نابود می‌کند و همزیستی 
آینــده جامعە را به خطر می‌اندازد. این مورد 
از آنجا درست و معتبر است که دستیابی به 
»برابری کامل نه تنها یک حق اساسی گروهی 
اســت، بلکه یک نیاز اساسی انسان است که 
هیچ گروه اتنیکی به میل خود از آن دســت 

برنمی‌دارد.« )یفتاچل، 2006، ص 95(.
دولت پهلوی )1925-1979( »سیاســت 
یــک زبان واحــد برای یک ملــت متحد« را 
اجــرا کرد که پس از ســال 1979 توســط 
دولت اســام‌گرا ادامه یافت )رام، 2000(. این 
سیاســت هموارە »دســت نخورده باقی ماند 
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و گویشــوران ]دیگر[ زبان‌ها هیچگاه آزادی 
زبانی بیشتری را تجربه نکردند« )کلان، ٢٠١٦، 
ص.٥(. بررسی کتب درسی جمهوری اسلامی 
ایران نشان می‌دهد کە سیاست‌های آموزشی 
دولت پهلوی تا حد زیــادی در این کتاب‌ها 
ادامە یافتە اســت. جمهوری اسلامی ایران و 
اتنو-ملت حاکم در هر عرصه‌ای از زندگی، از 
امتیاز دادن و برجســتە کردن هویت فارسی 
به عنــوان »هویت ملی« اجتنــاب نمی‌کنند. 
کتب درســی دولت اسلامی هویت فارسی را 
به عنوان یک هویــت ملی بی‌وقفه و همگن 
در درازای تاریخ تبلیغ می‌کند و ادعا می‌کند 
کــه این هویــت در طول هزاران ســال و تا 
بە امروز تدوام داشــتە اســت. شــاید تفاوت 
عمده آنها با کتب درســی دوران پهلوی در 
این باشــد کە کتب دوران جمهوری اسلامی 
بیشتر فارسی‌گرایی را با اسلام شیعی آمیختە 
کردە و بیشتر مردسالاری مذهبی را طبیعی 
جلــوە دادە اســت. در حکومــت جمهوری 
اسلامی ایران، درســت مانند دوران پهلوی، 
هر گونــە فعالیت‌ زبانــی غیرفارس‌ها حالتی 
مذمــوم و تکفیرگونە یافتە اســت. همانطور 
که محقق ایرانی امیر کلان نشــان می‌دهد، 
»به دلیل محدودیت‌های سیاســی، مطالعات 
تجربی کمی در مورد چندزبانگی و تجربیات 
دانش‌آموزان دو یــا چندزبانه در ایران انجام 

شده است« )کلان، 1395، ص 6(.
مقاله ما تلاشــی برای بحث و بررسی در 
مورد این تجربه چند زبانگی اســت. مطالعه 
ما فقط بر کتاب‌های درســی که در مدارس 
ایران تدریس می‌شــود تمرکز کردە است و 
گهگاه به نظــرات و تجربیات برخی معلمان 
کورد اشــاره کردەایم. از سال 2019 بە بعد، 
ما مصاحبه‌های زیــادی با معلمان بە صورت 
رو در رو، از طریــق اســکایپ، واتــس‌اپ و 
ســایر وســایل ارتباطی انجــام داده‌ و هر از 
چندگاهی از برخی از این مصاحبه‌ها در مقاله 
خــود بهرە بردە‌ایم. ما به طــور انحصاری بە 

تجربیات جمعی کوردها پرداختەایم زیرا تنها 
توانســتەایم با سهولت نســبی، مصاحبه‌های 
عمیق و پر جزئیاتی بــا معلمان کورد انجام 
دهیــم. برخی از مصاحبه‌شــوندگان ما برای 
دهه‌ها در کردستان تدریس کرده‌اند - جایی 
کــه دانش‌آموزان عمدتاً چند زبانه هســتند. 
مصاحبه‌های ما ممکن است برای دستیابی به 
درکی بهتر و قوی‌تر از این نکتە حیاتی باشد 
کە چگونە در ایران ترتیبات دیگلوســیک]١[  
استعماری بە صورتی نظام‌مند در تلاش برای 
ریشه‌کن کردن هر زبانی غیر از زبان فارسی  

است. 
مقاومــت سیاســی-فرهنگی  دلیــل  به 
کوردها، تقریباً همه مدارس کردســتان یک 
دیگلوسیای دوزبانه را تجربه می‌کنند که در 
آن فارســی زبان تحمیل شدە از سوی دولت 
است و کوردی زبان مادری است که در معرض 
مقررات و محدودیت‌های سخت‌گیرانه است، 
از حمایت آموزشی محروم شده و به گونه‌ای 
به تصویر کشــیده می‌شود که گویی بە علت 
ضعف خود علت توســعه نیافتگی آکادمیک 
خود اســت نە اینکە دریــغ کردن حمایت و 
مانع تراشی باعث این عدم توسعە آکادمیک 
شــدە است. این نشــان‌دهندە سلسله مراتب 
سختگیرانه‌ای است که در حوزه زبانی اعمال 
می‌شــود. برای مطالعه حاضــر، ما 25 کتاب 
درســی پایه اول تا دوازدهم را در موضوعاتی 
مانند فارســی )12 کتاب، پایه‌های ١٢-1(، 
آموزش علــوم اجتماعی )تعلیمات اجتماعی، 
7 کتاب، پایه های 3 تا 9(، جامعه‌شناســی 
)3 کتاب، پایه‌های 12-9( و تاریخ )3 کتاب، 
پایەهای 12-9( را بە دقت بررسی کرده‌ایم.

مطالعه به شــرح زیر انجام شــدە است. 
بخش 2 بــه بحث در مورد زبان و سلســله 
مراتــب زبانــی در قانون اساســی جمهوری 
اســامی ایــران و اینکە چگونــە کتاب‌های 
درســی این سلســله مراتب زبانی مصرح در 
قانون اساسی را بازتولید می‌کنند، می‌پردازد. 
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بخش 3 شکل‌گیری موضوعات ملی فارسی-
شــیعی را از طریق سیســتم‌های آموزشــی 
تحلیــل می‌کنــد و بخــش 4 آریایی گرایی 

اسلامی-فارسی را بە بحث می‌گذارد.

فارسی: زبان برتر قدرت
در اکتبر 2019، علــی ذوالعلم، معاون وزیر 
آمــوزش و پرورش ایران در مصاحبه‌ای اعلام 
کــرد که »آموزش فارســی بــا چالش جدی 
مواجه است ]زیرا[ 50 درصد از  دانش‌آموزان 
مدارس ما دو زبانه هســتند«.)١( او اصافە کرد 
کە برخــی از دانش‌آموزان تا کلاس ششــم 
نمی‌توانند فارسی صحبت کنند.)٢( اکثر مردم 
ایران گویشور بومی زبان فارسی نیستند، زیرا 
5 تــا 10 درصــد را می‌توان بــه 50 درصد 
نقل-شــدە در بالا اضافه کرد، زیرا بسیاری از 
والدین از برقــراری ارتباط به زبان مادری با 
فرزندان خود اجتنــاب می‌کنند. این والدین 
تصــور می‌کنند که برقــراری ارتباط به زبان 
مادری با فرزندانشــان می‌تواند مانع پیشرفت 
آنها در آیندە شود. یا اینکە لهجه غیرفارسی 
فرزندانشــان می‌تواند آنها را در مدارس و یا 
در کل »جامعه« ســوژە تمســخر قرار دهد. 
همانطــور کــه ایران‌پــژوه معاصــر، علیرضا 
اصغــرزاده می‌گوید از نظــر فارس‌ها »ایرانی 
واقعی« کسی است که به زبان ]فارسی[ بدون 
لهجه صحبت می‌کند - فارسی تهرانی لهجه 
استاندارد است - و بە همین دلیل مدام اقدام 
بە تمسخر، دست انداختن و تحقیر گویشوران 
زبان‌های دیگر ماننــد آذری، عربی، بلوچی، 
کوردی و ترکمنــی می‌کنند )اصغرزاده، 1386، 

ص 134(.
زبان‌های غیررسمی مانند عربی، بلوچی، 
لری، گیلکی، کوردی و ترکی زبان‌های مادری 
حداقل نیمی از جامعە را تشــکیل می‌دهند 
)کلان، 1395، ص 4(. بیش از 70 زبان مختلف 
در ایــران وجــود دارد )کلان، 2016(. ارقــام 
سرشماری‌های رسمی ایران بسیار سیاسی و 

غیر قابل اعتماد اســت. دولــت معاصر ایران 
انحصــار مطلــق داده‌های سرشــماری را در 
اختیار داشــته و به طور معمول ارقام واقعی 
مربوط به زبان و تنوع اتنیکی را دســتکاری 
می‌کند. فقدان ارقام رســمی معتبر در مورد 
ترکیــب اتنیکی ایران، چالــش مهمی برای 
مطالعات مربوط بــە تنوع اتنیکی، مذهبی و 
زبانی جمعیت اســت. دولت مدیریت انتشار 
اطلاعــات در این زمینه را بر عهده دارد. این 
موضوع در ایران معاصر از زمانی شــروع شد 
که ناسیونالیســم فارسی بر انکار این حقیقت 
اساسی بنیان نهادە شــد که ایران نە فارس 
یا فارسی بلکه هموارە موزاییکی از گروه‌های 
اتنیکی، زبانی و مذهبی متنوع بودە است. هر 
گــروه دارای تاریخ، فرهنگ، زبان، ارزش‌های 
مذهبی و ســنت‌های خاص خود است )کیا، 

1998، ص 9(.
اصل 15 قانون اساسی جمهوری اسلامی 
ایران، فارسی را »زبان مشترک همه ایرانیان« 
اعلام کــرده و تصریح می‌کند »کلیه اســناد 
 و مکاتبــات رســمی بایــد به زبان فارســی 
باشــد«. )3( این اصل تنها بعد از آنکە ســایر 
زبان‌ها را بە زبان‌های محلی و اتنیکی تقلیل 
داد، ادامە می‌دهد کە »زبان‌های غیر فارســی 
را می‌توان در کنار زبان فارسی در مطبوعات 
و رسانه‌ها و آموزش به کار برد.« )4( این مقررە 
قانون اساسی یک ترتیب زبانی استعماری در 
داخل مرزهای جمهوری اسلامی ایران ایجاد 
می‌کند که بر اســاس آن فارسی یعنی زبان 
اتنیک غالب، »زبان مشــترک همه ایرانیان« 
اســت صرف نظر از اینکه زبان مادری واقعی 
آن مردم چیســت یا اینکە آیا فارســی را به 

عنوان زبان مشترک خود می‌پذیرند یا نە.
همین این به اصطلاح »زبان‌های محلی« 
هــم کە به طرزی مبهــم و دوپهلو در قانون 
اساســی بە رسمیت شــناخته شده است، بە 
تفاســیر مختلفی از ســوی دولت، گروه‌ها و 
محافل فارســی‌گرا و ایران‌شــهری دامن زدە 

گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەڵایەتی ـ سیاسییە  ژمارە 63  ساڵی بیست و چوارەم  بەهاری 2722 340



است. به لطف شرایط اجتماعی سیاسی پس از 
انقلاب سال 1979، ناسیونالیست‌های فارس 
بە طور موقت هژمونی مطلق خود را از دست 
داده بودنــد و بنابراین نمی‌توانســتند وجود 
زبان‌های دیگر را به طــور کامل انکار کنند. 
اما نويســندگان ناسیونالیست قانون اساسی 
جديد اسلامی، موفق شــدند همه زبان‌های 
غيرفارســی ایران را به حالتی آستانەای بين 
هســتی و نيستی تقلیل دهند. قانون اساسی 
نه تنها دولــت را بە عنوان متولی از آموزش 
زبان‌های غیر از فارســی معاف می‌کند، بلکه 
آمــوزش آن زبان‌ها را نیز بــه کلی مبهم و 
رازآلود می‌گرداند: در این قانون معلوم نیست 
کجا به زبان‌های غیرفارســی تکلم می‌شود، 
گویشــوران آن کیستند، و اجرای آن چگونە 
اســت. عدم صراحت‌ها و بی‌دقتی‌های عمدی 
ایــن قوانین، غیرفارس‌ها را بیش از پیش در 
طلب خواســتە‌های زبانی خــود ناتوان کرده 
اســت. به همین دلیل اســت کــه علیرغم 
گذشت چهار دهه از نوشــتن قانون اساسی 
فوق، غیرفارس‌هــا از یافتن مبنــای قانونی 
روشــنی بــرای پیگیری حقــوق زبانی خود 
ناکام ماندەانــد. این ناتوانی هنگام مواجهه با 
دانشــگاهیان فارس سرسپردە بە دولت بدتر 
می‌شــود: »هنگامی که نخبگان دانشگاهی و 
فکری غالب در ایران با خواســتە‌های رسا و 
روزافزون هویت‌های اتنیکی مواجه می‌شوند... 
اغلب با ترس و هشدار واکنش نشان می‌دهند« 

)الینگ، 2013، ص 2(.
پــس از گذشــت بیــش از 40 ســال، 
دســتورالعمل »زبان‌هــای محلــی در کنار 
فارســی« همانطور که در قانون اساسی اتنو-
تئوکراتیک وعده داده شده است، هنوز محقق 
نشده است. عبارت »آموزش زبان‌های محلی« 
به روش‌های بی‌شماری تفسیر شده است که 
یکی از آنها کە با اجماع ناسیونالیســت‌های 
فــارس همراه اســت از این قرار اســت که 
مجوز آموزش زبان‌های غیرفارسی محدود به 

سازمان‌های خصوصی و انفرادی است. تفسیر 
جامعه حاکم از اصل 15 این است که دولت 
می‌تواند مجوز آمــوزش »زبان‌های محلی« را 
در خارج از مدرسه و نظام آموزش و پرورش 
بدهد. جامعە دانشگاهی فارسی سرسختانه با 
هر نوع آموزش به هر زبان مادری غیرفارسی 

مبارزه می کند.)٥(
زبان قانون اساســی جمهوری اســامی 
ایران - که بە ناسیونالیسم فارسی مشروعیت 
می‌بخشــد- متناقض و اســتعماری اســت. 
متناقض و دوپهلو است زیرا این قانون برتری 
و امتیــاز هرگونە »زبان، نژاد و رنگ‌پوســت« 
را نفــی می‌کند )مــاده 19( و در عین حال 
فارســی را تنها زبان رسمی و زبان سراسری 
و مشــترک ایران می‌داند )ماده 15(. گذشته 
از امتیاز دادن به زبان فارسی، قانون اساسی 
به مسلمانان شیعه بر بقیه مردم، برتری ابدی 
می‌دهد. برتری و رجحان اســام شــیعی در 
اصل 12 قانون اساســی رسمیت یافته است 
که می‌گوید: » دین رســمی ایران، اســام و 
مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل 

الی الابد غیر قابل تغییر است«.)٦(
زبان استعماری قانون اساسی در اصل ١٩ 
آشکار می‌شــود، آنجا که قومیت )قوم( را با 
قبیله]2[گرایی یکسان می‌داند: »مردم ایران از 
هر قوم و قبیله‌ای که باشند از حقوق مساوی 
برخوردارند و رنــگ، نژاد، زبان و مانند اینها 
ســبب امتیاز نخواهد بود.«)7( این اصل زبان 
فارسی را به‌عنوان یک زبان بی‌نظیر]3[ ـ کاملًا 
متمایز از بقیه می‌شناســاند. قانون اساســی 
جمهوری اســامی ایران با مســتثنی کردن 
زبــان فارســی از بقیە »زبان‌هــای گروه‌های 
اتنیکی و قبیلەای« بار دیگر بر جایگاه ویژه و 
متمایز فارسی و گویشوران آن تأکید می‌کند. 
بنابرایــن، فارس‌هــا نماینده ملــت واقعی یا 
هســته اصلی آن هستند، زیرا زبان فارسی و 
گویشــوران آن )یعنی فارس‌ها( غیراتنیکی و 
غیر قبیله‌ای شناخته می‌شوند. قانون اساسی 
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جمهوری اسلامی ایران با اتنیک‌زدایی از زبان 
اتنیــک حاکم، موقعیت فرازبانی به فارســی 
اعطا می‌کند و گویشــوران سایر زبان‌ها را بە 

حد قبیله‌ای تنزل می‌دهد.
نخبــگان فارس به طور کامــل از وجود 
سلســله مراتب در جامعــە حمایت می‌کنند 
و برای آن مشــروعیت معرفت‌شناســی ارائه 
می‌کنند. آنها اتنیک بــودن فارس‌ها را انکار 
می کنند و زبان فارســی را بــه عنوان زبان 
یک اتنیک قبول ندارند. دانشــگاهیان فارس، 
مانند چنگیز پهلوان، معمولاً ادعا می‌کنند که 
»فارســی زبان علم و ادب است... و باید زبان 
طبیعی و ملی همه باشــد... و بقیه زبان‌های 
ابتدایی هستند«.)٨( از اوایل قرن بیستم، دولت 
و روشنفکران دولت‌گرا کوشیده‌اند تا فارسی 
را »زبان طبیعی همه« معرفی و تحمیل کنند. 
این داســتان طولانی گفتمان ناسیونالیستی 
فارسی، زمینه قانون اساسی جمهوری اسلامی 
ایران را تشــکیل دادە و محتــوای آن را به 
شکلی بنیادی شکل می‌دهد. از این رو است 
کــە آنها ادعا می‌کنند کــه ایران - به عنوان 
یک دولت- ملت بــا »زبان و هویت واحد« - 
بیش از دو هزار ســال است که وجود داشته 

است )بە عنوان نمونە مسکوب، ١٩٩٢، ص ٢٩(.
روشــنفکران فــارس، صــرف نظــر از 
اردوگاه‌هــای ایدئولوژیک خــود، معمولاً ادعا 
می‌کنند که مانند انگلیســی کە زبان رسمی 
مردم هند اســت، زبان فارســی نیز در ایران 
متعلق بە اتنیک خاصی نیســت و زبان ملی 
همە اســت. به عنوان مثال، یک نویســنده 
ســلطنت‌طلب مدعی اســت که اشــاره به 
»فارس‌هــا« به عنوان اتنیکــی از اتنیک‌های 
ایران، توطئه‌ای علیه وحدت کشــور اســت. 
فارســی یک زبان است و هیچ اتنیکی بە نام 
فارس وجود نــدارد.)٩( به همین ترتیب، اکبر 
گنجی، فرمانده ســابق سپاه پاسداران انقلاب 
اســامی، ادعا می‌کند کــه »نمی‌داند فارس 
بودن به چه معناســت« )رجوع کنید به سلیمانی 

و محمدپــور، ٢٠١٩(. با این حال، روشــنفکران 
استعمارگر ایرانی ‌علاوە بر اینکە اتنیک بودن 
خــود را انــکار می‌کنند، بە کار بــردن واژە 
شرق‌شناســی جدیدی با نام »جهان و جوامع 
ایران‌شهری« را که برای اشارە بە غیرفارس‌ها 
جعل شــدە است، بسیار مفید می‌دانند )ر.ک. 
کیا، ٢٠١٦(. این اصطلاح که در اصل توســط 
مستشــرق مارشــال اس. هاجسون )١٩٧٤( 
ابداع شــد، اکنون برای »فارســی کردن هر 
مردم و جامعه‌ای که ممکن اســت اهل ادب 
آنها زمانی فارســی را همراه با زبان‌های دیگر 

استفاده کرده باشند« به کار می‌رود.
اجماع ناسیونالیست‌های فارس بر گسترش 
فارســی به قیمت نابودی سایر زبان‌ها تزلزل 
ناپذیر بوده اســت. از این رو اســت کە، پسر 
شــاه مخلوع، بی محابــا می‌گوید که »منطق 
آموزش به زبان مــادری را نمی‌فهمد«.)١٠( یا 
علــی خامنه‌ای، رهبر ترک زبان ایران، مکرراً 
به ایرانی‌های میهن‌پرست دستور می‌دهد که 
»از همه ابزارهای علمی برای بســط و توسعه 
زبان فارسی اســتفاده کنند«.)١١( هشدارهای 
مکرر مقام رهبری، در ســال گذشته وزارت 
آموزش و پرورش جمهوری اســامی را وادار 
کرد تا اعلام کند که عدم تسلط دانش‌آموزان 
به زبان فارســی در پیش دبستان‌ها به عنوان 
وضعیت »غیر عادی« طبقه‌بندی می‌شــود و 
بر این اســاس تدابیر ویژه برای حل آن لازم 
اســت. بنابراین، دولت ایــران فقدان مهارت 
زبان فارســی را از طریــق تبدیل آن به یک 
مسئله بیولوژیکی برای کودکان پیش‌دبستانی 
غیرفارس آســیب شناســی کرده اســت.)١٢( 
دشــمنی دولت و طرفــداران ملی‌گرای آن، 
در محکومیــت زارا محمدی بە خوبی نمایان 
است کە در ١٤ ژوئیە ٢٠٢٠ بە جرم تدریس 
داوطلبانه زبان کردی از ســوی شعبە بدوی 
دادگاه انقلاب اســامی به ١٠ سال حبس]4[ 

محکوم شد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به 
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شدت با گفتمان ملی‌گرایانه زمان پهلوی هم 
طنین‌ اســت و درســت مانند دوران پهلوی 
زبان‌هــا و هویت‌های غیرفــارس‌ را قبیله‌ای 
و بــی‌دوام معرفی می‌کند ـ کە مقدر شــده 
اســت از بین بروند. قانون اساسی جمهوری 
اسلامی با حکم قانون، ایران را مترادف فارس 
بودن معرفی کرده است. بنابراین، کتاب‌های 
درسی جمهوری اسلامی ایران که می‌کوشند 
»موضوعــات ملــی« خود را تحــت روح این 
قوانین شــکل دهند، تنها چند اشاره گذرا به 

زبان‌های مادری غیرفارسی دارند.
حتــی در آن موارد نادر هم، اشــارە به 
زبان‌های غیرفارســی کاملًا وابستە و هدفمند 
اســت. به عنوان مثال، کتاب فارسی کلاس 
ســوم در یک جعبه متن صورتــی رنگ، به 
وجود زبان مرزنشینان اشاره می‌کند )عبارت 
دیگری برای اشــارە بە »قبیلــه«(: »بعضی از 
مــا ... به زبان محلــی و مادری خود صحبت 
می‌کنیــم ... اما فارســی زبــان ملی همه ما 
ایرانیان است و برای حفاظت از میهن بسیار 
مهم اســت« )٢٠١٨، ص ١٠٣(. کتب درســی 
جمهوری اســامی ایران اغلب در اشــارە به 
فارسی ترکیبی از »امنیت ملی« و »حفاظت از 

میهن« را هم القا می‌کنند.
نظام آموزشــی جمهوری اسلامی ایران، 
ایرانــی بودن را همیشــە و همە جا با فارس 
بودن یکی می‌داند. این نظام آموزشی، »فارس 
بودن« همه را امری مشخص می‌داند، و هدف 
اساســی آن ایجاد یک »واقعیــت اجتماعی« 
کاملًا فارســی است. فارســی داستان خود را 
اینگونە روایت می‌کند کە »داستان من و شما، 
داستان من با داستان میهن عزیزمان ایران و 
تاریخ آن آغاز شــد« )پایه ششم، فارسی، 2018، 
ص 32-34(. کتاب‌های درسی به دانش‌آموزان 
خردسال اطلاعات تاریخی نادرست می‌دهند، 
آنجا کە تعمداً حکومت دستە‌های مختلف یا 
سلسله‌های مســتبد را با دولت-ملت معاصر 
یکی می‌داننــد. همچنین، آموزش و پرورش 

دولتی، تاریخ چندزبانــه اتنیک‌های مختلف 
فلات ایران را انکار می‌کند و مدعی است که 
فارسی از زمان‌های بسیار قدیم زبان مشترک 
همه مردم ایران بوده است: »]فارسی[ هموارە 
بــا هر ایرانی بوده و بر زبان همە جاری بودە 
است« )فارســی، 2018(. ادعای اخیر مستقیماً 
در تضاد با اظهارات مسئولان رسمی است کە 
می‌گویند تعداد قابل توجهی از دانش‌آموزان 
ایرانی تا پایان کلاس ششم نمی‌توانند فارسی 
صحبت کنند.)١٣( انکار غیرفارس‌ها با این ادعا 
تشــدید می‌شــود کە »زبان ملی ایران« )که 
فارســی اســت( هویت شماست و آن چیزی 
است که شــما را در هر گوشه از ایران و در 
سراسر جهان با آن می‌شناسند )فارسی، کلاس 

ششم، ٢٠١٨ صفحات ٣٢ تا ٣٤(.
نظام آموزشــی جمهوری اســامی ایران 
مدعی است که ایران دارای »هویت ملی واحد 
و تغییرناپذیر« اســت و فارســی را به عنوان 
اساسی‌ترین عامل وحدت ایران می‌شناساند. 
بنابراین، به دانش‌آموزان آموزش داده می‌شود 
که فارســی از هزاران ســال پیش توانســته 
هویــت ایرانی را مســتحکم نگــە دارد )پایه 
یازدهــم، تاریــخ، 2018، ص 13( و در طول این 
هزاره‌ها، »زبان مشــترک اقوام مختلف ساکن 
در سرزمین پهناور ایران بودە است« )پایه دهم، 
جامعه شناســی، 1397، ص 95(. به آنها آموزش 
داده می‌شود که دوست داشتن فارسی »کافی 
نیست بلکە باید از کلمه عشق استفاده کنند« 
)پایــه 7، فارســی، 2018، ص 138(. کتب درسی 
تلقیــن می‌کنند کە وجــود زبان‌های محلی 
کوردی، ترکی و ســایر زبان‌های غیرفارسی 
نباید بر عشق دانش‌آموزان به زبان استعماری 
فارسی تأثیر بگذارد، احتمالاً به این دلیل که 
»فارســی مرا به سایر فارســی زبانان جهان، 
ایرانیان امروزی و هموطنانم پیوند می‌دهد... 
به من کمک می‌کند به معبود و محبوب آنان 
ایمان بیاورم و با او راز و نیاز کنم« )فارســی، 

2018، ص 138-139( )شکل 1(.
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 بر خــاف دیگــر زبان‌هــا، فارســی زبان 
منحصربه‌فردی اســت که »با دانســتن این 
زبان می‌توانم احساســات و افــکار ایرانیان و 
فارســی زبانان دیروز و امــروز را درک کنم 
و در غم‌هــا و شــادی‌ها و بیم‌ها و امیدهای 
آنان شــریک شــوم و همچون آنان به آنچه 
دوست داشته‌اند، مهر بورزم و آنچه را دشمن 
می‌شــناخته‌اند، دشــمن بدارم.« )پایه هفتم، 
فارســی، ۲۰۱۸، صــص. 138-139(. ادعای اخیر 
نشــان می‌دهد که برای جمهوری اســامی 
زبان فارسی شاخص مهمتری از تشیع است. 
فارســی به‌عنوان زبانی بی‌نظیــر برای بیان 
احساســات انسانی به تصویر کشیده می‌شود، 
زیــرا »بە مــن توانایی و فرصــت می‌دهد تا 
ترانه‌هایــی را که مادران در نیمه‌شــب‌ها در 

کنار بستر و بالین کودکان خود می‌خوانده‌اند، 
بشنوم  زبان فارسی، موسیقی دلنوازی است 
که یــک عمر در گوش من خوانده شــده و 
دلم را به وجد آورده اســت« )فارسی، ۱۳۹۷(. 
بر خلاف زبان‌های دیگر، فارســی زبان میهن 
پرستی اســت و »هرجا فارسی زبانی بودە و 
هســت، همان جا وطن من است؛ بلکه خانه 
من اســت. زبان فارسی، ریشه‌ای است که با 
آن به خاک وطنم بســته شــده‌ام و فرهنگ 
سرزمین خود را با این ریشه از خاک می‌مکم 
و با تغذیه از آن زنــده می‌مانم و می‌رویم و 
می‌بالم و گل می‌دهم و گل می‌کنم« )فارسی، 

٢٠١٨، صص ١٣٨ و ١٣٩( )شکل ٢(
 در واقع، برای غیرفارس‌ها، آموزش و پرورش 
جمهوری اســامی ایران بر این قضیە استوار 

شکل ١ نماز جماعت شیعی
 با تفکیک جنسیتی
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اســت که »دانشی که شما به‌طور رسمی یاد 
می‌گیریــد، دانش شــما نیســت بلکە دانش 
شــخص دیگری است. چه کسی آن را ترویج 
می‌کند؟ آن دانش متعلق بە کیست؟« )یانگ، 
2003، ص 14(. چنیــن واقعیتی را یک معلم 
تــرک آذری توضیح می‌دهد کــه »تحصیل 
در ایران به زبان فارســی اســت و کتاب‌های 
درسی به یک زبان واحد نوشته می‌شوند... ما 
آموزش را به زبان دوم شــروع می‌کنیم... ما 
درباره فرهنگ بومی خود چیزی نمی‌آموزیم« 
)علیپــور و علیپــور، 1395، ص 177(. از این رو، 
این دیدگاه‌ و نگرانی‌ استعماری فارسی مبنی 
بر اینکــه »از آنجایی که زبان فارســی نماد 
»هویت ملی« اســت، برای حفاظت از آن چه 
پیشنهادی دارید؟« )پایە دوازدهم، فارسی، 2018، 

ص 162( در میــان جوامــع غیر حاکم محلی 
از اعراب ندارد. کتاب‌های درســی و بازتولید 
فرهنگ فارسی‌ســازی آن‌ها به طور مفصل‌تر 
در بخــش بعــدی مورد بحث قــرار خواهند 

گرفت.

کتاب‌های درسی و شکل گیری خشونت 
آمیز سوژه‌های فارسی شده

خشــونت نمادی از طریق انــکار وجود و به 
حاشــیه راندن دیگران غیرفارسی-شیعی، بە 
تعبیــر بیلیــگ، هموارە و همە جــا در رویه 
نگارش کتب درســی جمهوری اسلامی ایران 
تکرار می‌شــود )رجوع کنید بــه بیلیگ، 1995(. 
ســرکوب هویت‌های غیرفارسی-شیعی یکی 
از اهــداف اولیه ایدئولوژیــک تعلیم و تربیت 

شکل ٢- یک خانە ایرانی ایدە‌آل کە در قفسە کتابخانە، کتاب‌های مقدس ناسیونالیسم شیعی-
فارسی وجود دارد: شاهنامە و مفاتیح الجنان )پایە اول، فارسی، ٢٠١٨ ص ٥(
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جمهوری اســامی ایران اســت که از دوره 
ابتدایی شــروع می‌شــود. به عنوان مثال، در 
درسی با عنوان »وطن ما« که تعریف می‌کند 
چه کسی بر »وطن« حکمرانی می‌کند، ضمیر 
ناسیونالیســتی »ما«، اساساً مشخصات اتنیک 
حاکم را به همراه دارد و مشخص می‌کند چه 
کسی مجاز است »ملت« را روایت کند )کلاس 
اول، فارســی، ۱۳۹۷، ص ۷۹(. »کشــور ما ایران 
اســت« و »ایران وطن ماست« و سپس متن 
با ادغام دین )اســام( با ناسیونالیســم، بیان 
می‌کند که »ما میهن اسلامی خود را دوست 
داریم« )فارسی، 1397(. این متن بیان می‌کند 
که یا همه ایرانیان مسلمان هستند یا »وطن 
ما« فقط متعلق به مسلمانان است. بخش قابل 
توجهی از جمعیت ایران یهودی، مســیحی، 
زرتشتی، یارســان و غیره هستند. شخص از 
خود می‌پرســد کە یک کودک 6 ســاله غیر 
مســلمان پس از خواندن چنین توصیفی از 
»وطن خود« چه احساســی خواهد داشــت، 
به خصوص اگر از پیشــینه غیرمسلمان خود 
آگاه باشــد؟ آیا او می‌ترسد یا اینکە احساس 
طرد شــدن می‌کنــد؟ واکنش خانــواده‌اش 
چطور خواهد بود؟ بر اســاس نظریه فشــار 
فرهنگ‌پذیری، چنین اضطراب‌هایی می‌توانند 
منجــر به افســردگی، نشــانگان پریشــانی، 
احساسات منفی و پیشرفت تحصیلی ضعیف 
در بین نوجوانان و بزرگســالان فرهنگ‌پذیر 

)١٤(.)Berry & Sam, 1996( شوند
نظریه فشــار فرهنگ پذیری ممکن است 
وضعیت فوق را برای دانشــجویان غیرفارس 
و خانواده‌هــای آنها در ایــران به طور کامل 
نشان ندهد. این نظریه به فرآیندهای تعاملی 
می‌پردازد که از طریق آن افراد به دلیل قرار 
گرفتــن در معرض تفاوت‌های فرهنگی مانند 
زبــان، آداب و رســوم، ارزش‌ها و هنجارهای 
ویژە برای رفتارهای مناســب، سعی می‌کنند 
خود را با شــرایط اجتماعی- فرهنگی جامعە 
وفق دهند )بری و کیــم، 1988؛ بری و همکاران، 

1987(. برخلاف دانشجویان مهاجر در جوامع 
میزبان دموکراتیک، دانشــجویان غیرفارس با 
ترس از آزار و اذیت دولتی دست و پنجه نرم 
می‌کنند. در ایران اغلب اینگونە است کە اگر 
افراد غیرفارس و غیرشــیعە بر هویت مذهبی 
و قومی زبانی خود تأکید شدید داشتە باشند، 
این حس را می‌توان به عنوان نشانه‌ای از عدم 
وفاداری آنهــا به دولت تعبیر کرد و می‌تواند 
موجب مجازات شود. بنابراین، ارجاعات مکرر 
و تقدیس‌آمیز کتب درسی جمهوری اسلامی 
ایران به زبان، قومیت و مذهب جامعه حاکم 
- در بافتــی چند قومیتی، چند زبانه و چند 
مذهبی مانند ایران، علاوه بر اینکە بازخواستی 
هویتی اســت، آســیب‌زا هم هست. جودیت 
باتلر استدلال می‌کند کە نویسندگان رسمی 
کتاب‌های درسی -با استفادە از عبارت‌شناسی 
تونی موریســون- »کە با کار زبانسازی سر و 
کار دارند«، مرتکب خشونت می‌شوند)١٥( زیرا 
آن کلمــات و اصطلاحاتی کە بە شــناخت و 
تصدیق رسمی آن کمک می‌کنند خود عرفی 
و قراردادی هســتند. قراردادهای بازخواست 
هویتی مربوط بە شــکل‌گیری سوژه ملی در 
ایران، اگر از بینــش باتلر در زمینه‌ای کمی 
متفاوت اســتفادە کنیم، »اثــرات و ابزار یک 
آیین اجتماعی اســت که اغلب از طریق طرد 
و خشونت، شــرایط زبانی سوژه‌های زندە را 

تعیین می‌کند« )باتلر، 1997، ص 5(.
دانش‌آمــوزان غیرمســلمان و غیرفارس 
به جز چند وصف ناکافی، هیچ نشــانه‌ای از 
وجــود، زبان، مذهب و اتنیــک خود در این 
بــە اصطلاح »وطن« نمی‌یابند. به غیرفارس‌ها 
به زبــان فارســی آموزش داده می‌شــود تا 
احساسات ملی گرایانه دولتی و احساس تعلق 
خاصــی را در آنان درونــی کنند. به محض 
اینکــه دانش‌آموز کلاس اولــی وارد محیط 
مدرســه می‌شود، به او یاد می‌دهند که ایران 
یعنی »وطن اسلامی« را دوست داشته باشد. 
کتاب‌های درســی جمهوری اسلامی ایران با 
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با آریایی‌گرایی،  ناسیونالیسم مذهبی  ترکیب 
این هــدف را دنبال می‌کنند کــە بە یکبارە 
جوامع تحت ســلطه را انکار، یکسان‌ســازی، 
شستشــوی مغزی، جذب و طــرد کنند. به 
عنوان مثال، فارسی کلاس دوم، که بر خلاف 
کتاب‌های ویژه آمــوزش دینی، ظاهراً از نظر 
مذهبــی خنثی اســت و یک کتاب درســی 
اجباری برای همه دانش‌آموزان مســلمان و 
غیرمســلمان اســت در واقع به راحتی دارد 
هویت ملی مورد تایید نظام و هویت رســمی 
مذهبی را بــا هم ترکیب می‌کنــد آنجا کە 
می‌گوید ایران یک کشور یکپارچە دینی است 
و ســپس بیان می‌کند ما ایــران و ایرانی را 
دوست داریم و مردم کشور ما مهم نیست کجا 
زندگی می‌کنند، همه ایرانی هستند )پایه دوم، 
فارســی، ۱۳۹۷، ص ۷۹(. کتب درسی جمهوری 
اسلامی ایران مســلمانان سنی را نیز حذف 
می‌کند زیرا اســام ایرانی کــه در آن متون 
تدریس می‌شــود منحصراً فرقه‌ای و شــیعی 
است. در مواجهه با غیراسلام، اهل سنت هم 
شــامل اسلام می‌شــود، اما وجود آن‌ها انکار 
می‌شود، زیرا اسلام تقدیس شدە در کتاب‌ها 
به طور قاطع شیعه است. بنابراین، از آنجایی 
که آنها به دیگری مســلط خود تعلق ندارند، 
تعلیم و تربیت اســامی به عنوان چارچوبی 
گفتمانــی عمل می کند تــا وجود خودهای 

غیرفارس را بی‌معنا کند.
بــدون پرداختن زیاد بــه بحث در مورد 
چالش‌های تحصیلــی و روانی دانش آموزان 
غیرفارس، باید در نظر داشت که این سیستم 
آموزشی فارسی سازی بیش از یک قرن است 
که بر غیرفارس‌ها تحمیل شــده است. چنین 
تحمیلی به تنهایی نشان دهنده استعمارگری 
نظام اســت، زیرا »مفهوم استعمار نه صرفاً به 
عنــوان »خارجی« یا »بیگانــه«، بلکه به طور 
گسترده تر به عنوان هر چیزی که »تحمیلی« 
و »سلطه گر« است تعریف می‌شود« )سفا دیی 
و کمپــف، ٢٠٠٦، ص 7(. بــا این وجود، پس از 

یک قرن، این سیستم هنوز در آموزش زبان 
رسمی در مناطق دوزبانه بە طور کامل موفق 
نشده است. جمشــید که 26 سال به عنوان 
معلم ابتدایی تدریس کرده اســت، می‌گوید: 
»تمام کتاب‌های درسی ایران به زبان فارسی 
نوشته شده اســت. این یک مسئلە مطلق و 
غیرقابل انکار اســت. تمامی آزمون‌ها و پاسخ 
آن‌ها نیز باید به زبان فارســی باشد و تمامی 

تدریس‌ها باید تنها به آن زبان باشد«.
کتب درســی جمهوری اســامی ایران 
»ملت« را همگن نشان می‌دهد و ادعا می‌کند 
که فارســی زبان همه اســت. آنها قهرمانان 
اســطوره‌ای قوم فارس را الگوی حسنە برای 
حفظ ایرانی بودن و فارســی سازی یا نژادی 
کردن روایت »گذشته ملت« معرفی می‌کنند. 
مثلًا در فارســی دوم دبســتان، درسی تحت 
عنوان فردوســی وجود دارد که در آن درس 
تشیع، فارســی گری و تاریخ گرایی به طرز 

عجیبی در هم آمیخته شده است:
ســال گذشته با پدر و مادر و خواهرم به 
زیارت امام رضا )علیه السلام( رفتە بودیم.)16( 
پدرم ‌گفت در نزدیکی مشــهد شهر قدیمی 
توس آرامگاە فردوسی شاعر بزرگ ایران، قرار 
دارد... وقتــی به توس رســیدیم، یک راهنما 
برایمــان تعریف کرد که... شــاهنامه کتابی 
اســت با ارزش ]و[ در داستان‌های شاهنامه، 
رســتم بزرگترین پهلوان است. فردوسی این 
داســتان‌ها را جمع کرد و اثری بسیار عظیم 
بە زبان شعر پدید آورد تا زبان فارسی را کە 
ما امروز بە آن حرف می‌زنیم، زندە نگە دارد. 

)پایه دوم فارسی ۱۳۹۷ ص ۷۷(
در اینجا، علاوه بر وام گرفتن مضامین و 
نمادهایی از ناسیونالیســم پهلوی، این کتاب 
درسی، روایت تاریخی شــیعی را نیز در آن 
می‌آمیــزد. زیارت آرامگاه یــک قهرمان ملی 
)فردوسی( و نیایش یک شخصیت اسطوره‌ای 
)رســتم( همگی همراه با آیین شیعیان یعنی 
زیــارت مرقد امام هشــتم انجام می‌شــود. 
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همچنین از فردوســی به عنوان شاعر بزرگ 
ایرانی یاد می‌کند تا یک شــاعر فارس برای 
اینکە تلقین کند ایران از زمانهای قدیم تداوم 
تاریخی داشــتە و بنابراین اتنیک شــاعر کە 
فارس اســت را با مفهوم معاصــر ملیت کە 

ایرانی است جایگزین می‌کند )شکل 3(.
ایران بــه عنوان یــک دولت-ملت، یک 
ساختار سیاسی کاملًا معاصر است )رجوع کنید 
بــه وزیری، 1993(. قانون اساسی ایران در سال 
1906 گواه این امر اســت زیــرا دو بار )در 
اصول 19 و 90( از ایــران به عنوان ممالک 
)پادشاهی‌ها، قلمروها، سرزمین‌ها و کشورها( 
با حکومت‌های متعدد یاد می کند.)١٧( تنها به 
لطف دولت-ملت معاصر بود کە درک کشور 
و جامعە فعلی آن به عنوان یک واحد سیاسی 
و جغرافیایی واحد ممکن شدە است. بەعنوان 
مثال برای فردوســی و مــردم آن زمان، اگر 
نگوییم ایران یک تصور مذهبی بودە، منظور 
از ایران دقیقاً منطقه خراســان )استان شمال 
 شــرقی ایران امــروزی( و اطــراف آن بودە 

است.)١٨(
حتی در سال‌های منتهی به جنگ جهانی 
دوم، سردرگمی زیادی از سوی نخبگان دولتی 

در مــورد ایرانی بودن بە مفهوم نژادی، زبانی 
یا سرزمینی وجود داشــت. در سال 1934، 
یکی از مقامات در گزارشی محرمانه به دفتر 
ویژە سلطنتی، نوشت: »منطقه کوردستان بە 
هر قیمتی، باید در یک فرهنگ ایرانی خالص 
یکسان‌ســازی و جذب شــود«.)١٩( در ســال 
١٩٣٧ یکی از معاونان وزیر آموزش و پرورش 
در گزارشی دیگر بە همان دفتر، فاش کرد که 
اعضــای کابینه در ایرانی بودن کوردها تردید 
داشتە‌اند. از این رو، وزارت آموزش و پرورش 
به ولادیمیر مینورسکی )شرق‌شناس معروف(، 
رشید یاسمی )روشنفکر دولت‌گرا ی کردتبار( 
و محمد مردوخ )پژوهشــگر مذهبی معروف 
کرد( دستور داده بود تا کتاب‌های مختلفی را 
بە رشتە تحریر درآورند که ثابت کند کوردها 
»از عناصر خالص ایرانی قدیم و جزء لاینفک 
این کشور هســتند«. مهم‌تر از آن، این نامه 
فاش می‌کند که این کتاب‌ها بخشــی از یک 
پروژه دولتی بســیار بزرگ‌تر بودند که هدف 
آن »استحکام روح ملیت ایرانی‌ در کوردها، بە 
وســیلە تاسیسات جدید فرهنگی« بود )شکل 
4(. با این حال، کتاب‌های درســی جمهوری 
اسلامی ایران، فردوسی )شاعر قرن یازدهم( را 

شکل ٣ – مرقدهای امام هشتم، فردوسی و حافظ شیرازی )پایە دوم، فارسی، ٢٠١٨، ص. ٨(
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به گونه‌ای معرفی می‌کنند که گویی او ایران 
را به شــکل امروزی آن تصور کرده است یا 
گویی در یک هزاره قبل از ظهور ناسیونالیسم 
مدرن، پروژه‌ای ناسیونالیستی برای نجات »آن 
فارســی که ما اکنون بــە آن تکلم می‌کنیم« 
توسط او تعریف شدە و بە انجام رسیدە است.
نویسندگان کتب رسمی، فارس‌بودن همه 
دانش آمــوزان را امری مســلم می‌دانند. به 
دانش‌آموزان گفته می‌شــود یا آموزش داده 
می‌شود که باید چه کسی شوند، زیرا کتاب‌ها 
هویــت واقعی آنها را رد می‌کنند. مانند همه 
نظام‌های فرهنگ‌پذیری استعماری، در نظام 
آموزشــی فارســی نیز، »فرهنگ دانش‌آموز 
دوزبانه تابع فرهنگ دیگری می‌شــود« )نگاه 
کنیــد بــە، چونگ-بلانــدن و جوانــگ، ٢٠٠٨، ص. 
١(.  داســتان‌های -منعکس‌کننده ارزش‌های 
فرهنگــی، مذهبی و جمعی- اتنوملت حاکم، 
تاریخ »ملت مطلوب« را می‌ســازند. این نشان 
می‌دهد که چگونه دولت حاکم با استفادە از 
»بازی مضاعف حاکمیت« که ماهیت تعلق را 
بیان می‌کند، جامعه اخلاقی را تعریف می‌کند 
و از طریق آن بیان، طرد دیگری و غیرخودی 
آن جامعــە را توجیه می‌کند )رجــوع کنید به 

یفتاچل، ٢٠٠٦، صص ٣٧ تا ٤٥(.
در همین کتاب، درســی با عنوان »ایران 
زیبا« وجود دارد که در کنار وصف زیبایی‌های 
کشــور، تلاش می‌کند عشــق به ایران را در 
ذهــن کودکان القا کند. از این رو، این درس 
مضامین مختلفی را برای تقویت احساســات 
مذهبی -ملــی گرایانــه در دانش‌آموزان در 
هم آمیخته اســت. این درس، ملی‌ســازی و 
اتنیک‌ســازی سرزمین و فضا را تنها با تأکید 
بــر حضور تاریخی فارس‌هــا تقویت می‌کند. 
غیبت فضایی و تاریخی دیگران تحت سلطه، 
واقعیت آموزشــی ایران را تشــکیل می‌دهد 
)رجوع کنید به کلاس 2، فارسی، 2018، صص 79-
81(. نمادهــای جغرافیایی ماننــد کوه البرز، 
شخصیت‌های مذهبی-تاریخی فارسی-شیعی 
مانند امام هشــتم و مقابر فردوسی و حافظ 
به همراه آثار تاریخی پیش از اسلام »فارس«، 
ماننــد تخت جمشــید، در فضایــی خالی از 
حضور غیرفارس‌ها نشــان دادە می‌شوند. این 
درس بــا معرفی تخت جمشــید و ارگ بم 
)نمادهای فرهنگ هخامنشــی( و مکان‌های 
مذهبی و ناسیونالیستی دوران اسلامی برای 
بازتولید تکرار همە جایی تاریخ یکپارچە مورد 

شکل ٤- سند شمارە یک
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ادعا از ملت ایران، دوره‌های پیش از اسلام و 
اسلامی را در هم آمیخته است )برای اطلاعات 
بیشــتر در مورد تکرار همەجایی بــە بیلینگ ١٩٩٥ 

مراجعە کنید(. 
ســاخت و جعل گذشته و حال در کتب 
درســی جمهوری اسلامی ایران، تنها تلاشی 
برای امتیــاز و اولویت بخشــیدن به اتنیک 
فارس نیســت بلکە تلاشی است برای حذف 
مطلق غیر فارس-شیعیان از »فضای تاریخی 
ملت«. دانش‌آموزان غیرفارس نه نشــانه‌ای از 
دال‌های هویتی و فرهنگی خود پیدا می‌کنند 
و نه اشــاره‌ای به آثار تاریخی اجدادشان. این 
کتاب‌های درسی، فضا و سرزمین را یکدست 
فارســی می‌کننــد. اگر سیســتم آموزشــی 
جمهوری اســامی ایران تنها منبع دانش و 
شناخت در مورد جهان و زندگی جوامع ایران 
بود، بــرای دانش‌آموزان نظام آموزشــی ١٢ 
کلاســە ایران غیرممکن بود که تصور کنند 
بلوچ‌هــا، لرها، کوردها، ترک‌هــا و ترکمن‌ها 
ممکن است هر نوع شعر، موسیقی، ادبیات یا 

تاریخ داشته باشند. 
اگر اشــارات نــادر و مبهمــی به حضور 
غیرفارس‌ها در ایران شــود غالبــاً آنها را به 
موجــودات قبیلــه‌ای تقلیل می‌دهــد که با 
خوشــحالی نقش مرزداران سرحدات وطن را 
بر عهده می‌گیرنــد و از این که چنین تلقی 
شوند بسی خرسندند. صاحبان کشور از ضمیر 
ما استفادە می‌کنند برای بیان اینکە: »کسانی 
که در مناطق مرزهای میهن زندگی می‌کنند 
نگهبان اصلی وطن هســتند. ما مرزنشــینان 
را دوســت داریم. ... برخــی از ما در مناطق 
مختلف کشــور به زبان مادری و محلی خود 
صحبت می‌کنیم ... ولی زبان فارســی، زبان 
ملی ما ایرانیان اســت و بــرای حفظ میهن 
بسیار با اهمیت است )پایه سوم، فارسی، 1397، 
ص 102– 103(. در اینجــا، روابــط سلســله 
مراتب حاکم و غیر حاکم )یا پیرامون -مرکز( 
آشــکار می‌شود. »ما«ی حاکم، خود حاکمیت 

را از جوامــع پیرامونی و زبان‌هــای آن‌ها با 
تعریف کردن آنها بە عنوان »محلی‌ها« فاصله 
می‌دهد. کتاب‌های درسی جمهوری اسلامی 
ایــران از طریق این گونــه ارجاعات بە ظاهر 
خوشــایند به هویت‌های غیرفارس و نامیدن 
آن‌ها به عنوان مرزدار و مرزنشــین، بە طور 
مجازی بە انگارە ناسیونالیستی فارسی تأکید 
می‌کنند و نشان‌دهنده انکار و ترس همزمان 
حاکمیت، به‌ویــژه در رویکردش به زبان‌های 
غیرفارسی است. همچنین، ذکر کردن مبهم 
»زبان‌های محلی« دیدگاه‌های اتنیک حاکم را 
درباره تهدیدات احتمالی زبان‌های غیرفارسی 

توضیح می‌دهد.
کتاب‌های درســی شکلی اســتعماری از 
»ســرکوب فرویدی« را از طریق نفی همزمان 
دال‌های فرهنگی غیرفارس‌ها و بیان غیرارادی 
تــرس از تهدیدی که گرایش‌هــای گریز از 
مرکز آنها ممکن است ایجاد کند، به نمایش 
می‌گذارند. نوعی از ســرکوب که ماورای آن 
افکار و آرزوها ]برای یکســان سازی[ است و 
در سرزمینی پر رمز و راز  از ]ترس‌ها[ پنهان 
اســت را  نشان می‌دهد )به بیلینگ، ١٩٩٩، ص 
12 مراجعه کنید(. رشید، معلمی از سقز، معتقد 
اســت که تلاش برای حــذف همه دال‌های 
فرهنگی و زبانی غیرفارس-شــیعە‌ها »زمانی 
قابل تشــخیص می‌شود که کتاب‌های درسی 
به مسائل هویتی در ایران اشاره می‌کنند«. او 
می‌افزاید: »کتاب‌های درســی آنچه را »هویت 
ملــی ایــران« می‌خوانند بە گونــەای تعریف 
می‌کنند کە چیزی جز فارس و تاریخ فارسی 
)آمیختــە به دینداری( نیســت. اگر اثری از 
وجود غیرفارس‌ها وجود داشــته باشــد، تنها 
در قالب برخــی ارجاعات مبهم مانند »غذای 

محلی« خواهد بود.

کتاب‌های درســی اسلامی: اتنیسیتە و 
تاریخ‌گرایی آریایی

روایــت کتب اســامی از »ملت« نــژادی و 
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آریایی‌گرایــی اســت. طبق چنیــن روایتی 
ایرانیان، هندی‌ها و بیشــتر اروپاییان از یک 
نژاد هســتند. این »افســانه معاصر« -اگر از 
عبارت شناســی کالین رنفرو اســتفادە کنیم 
-)آرویدســون، 2006، ص 5( ریشــه در ادعای 
ویلیام جونــز )1746-1794( دارد. به گفته 
جونز، لاتین، یونانی و سانسکریت - و »فارسی 
قدیم هم بە این فهرســت اضافه شــدە« - از 
یک خانواده زبانی هســتند )اولدنر، 1992، ص 
8(. در اروپای قرن هجدهم، این روایت جدید 
در مورد نســب مشــترک مردمان اروپایی و 
ابداع روش‌های جدید در مقایســه زبان، که 
در نهایــت بە ایجاد علم زبان‌شناســی منجر 
شــد، همراه با بیداری احساسات ملی‌گرایانه، 
جایگزین روایت کلیسا در مورد زبان عبری بە 
عنوان اولین زبان بشــریت شد. )برای اطلاعات 

بیشتر به اولدنر، 1992 مراجعه کنید(.
باغ عــدن کتاب مقدس بــا معرفی رود 
گنگ به عنوان باغ عدن آریایی‌ها و آشــنایی 
اروپاییان با زبان سانسکریت، موقعیت تاریخی 
خود را از دست داد و همین امر باعث تسریع 
در صورت‌بندی زبان‌های هند و اروپایی شد. 
»کشف زبان‌های هند و اروپایی باعث غوغایی 
شــد که فراتر از زبان شناسی تطبیقی رفت. 
همه علوم انســانی، از تاریخ تا اساطیر، و به 
زودی »علم نژادی«، تحت تأثیر کشــف زبانی 
قــرار گرفتند که نه تنهــا هندواروپایی، بلکه 
آریایی نیز بود« )اولندر، ١٩٩٢، ص. ٧(. فردریش 
شــلگل در سال 1819 »معنای »آریایی« را از 
ریشــە آریا به یک مقوله نژادی مدرن تبدیل 
کرد که بلافاصله تخیل معاصران او را تسخیر 

کرد« )ضیاء ابراهیمی، 2016، ص 150(.
مطالعات شرق شناسانه، بر برخی از ادبای 
فارسی اواخر قرن نوزدهم مانند آخوندزاده و 
کرمانی تأثیر گذاشت و به تدریج کمک کرد 
ایرانیان با جنبه‌هــای گفتمان نژادی آریایی 
آشنا شوند )ضیاء ابراهیمی، 1395، ص 104(. در 
دهه‌هــای اولیه قرن بیســتم، قرابت گفتمان 

ناسیونالیستی ایران با پیشگامان آریایی‌گری 
آلمان نازی اســتقبال گسترده‌تری در محافل 
فارسی پیدا کرد. گســترش آریایی‌گرایی در 
ایران عمدتاً به دلیل کار گروهی از روشنفکران 
فارس موســوم به حلقه برلین بود که مجله 
کاوه )از ١٩١٥ تا ١٩٢١( را منتشر می‌کردند 
که »تأثیر عمیقی بر ناسیونالیســم و فرهنگ 
سیاسی مدرن ایرانی گذاشت«. )متین عسگری، 
1393، ص 54(. مرعشــی ایران‌شناس معاصر 
خاطرنشــان می‌کند که »تاریخ ناسیونالیسم 
ایرانی بــه معنایی مهم با انتشــار کاوه آغاز 
شد« )مرعشی، 1387، ص 53(. نویسندگان کاوه 
در سیاست خود آشکارا طرفدار آلمان بودند 
و »برتــری فکری آلمان را ســخت در آغوش 
گرفتند« )متین عسگری، 1393، ص 54(. بعدها، 
همین حلقه مجلات دیگری مانند ایرانشهر را 
منتشر کرد که »نوآوری ایدئولوژیک آن ریشه 
محکمــی در محیط فرهنگی آلمــان وایمار 
داشت، چیزی که مورخان مدرنیته ایرانی ... 
آن را نادیده گرفته یا کم اهمیت جلوه دادند« 
)متیــن عســگری، 2018، ص 64(. اگرچه نظریه 
نژادی آریایی مدت‌ها است کە بی اعتبار شده 
اســت، اما »ایرانیان همچنان به نژاد آریایی و 
ادعای تعلق آنها به این خانواده نژادی افتخار 
می‌کنند. چنیــن ادعاهایی حتی در تولیدات 
علمی نیز وارد شــدە اســت« )ضیاء ابراهیمی، 

1395، ص 148(.
نهادهای مختلف حکومت پهلوی، به‌ویژه 
نظام آموزشی آن، ایدئولوژی آریایی را ترویج 
می‌دادند. نظام آموزشــی جمهوری اســامی 
ایران نیز مانند ســلف پهلوی خود مشتاقانه 
گفتمــان آریایی را گســترش می‌دهد. کتب 
درسی فارسی-اسلامی »منشــأ آریایی« اکثر 
ایرانیــان را حقیقت مطلق می‌دانند، تا جایی 
که حتی آیت‌الله خمینی در وصیت‌نامە خود 
به شکاف نژادی »آریایی و سامی« اشاره کرده 
اسلامی-فارسی  آموزش  بررســی  است.)٢٠( 
ثابت می‌کند کە اســام‌گرایی، تفســیرهای 
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ناسیونالیستی و نژادپرســتانه از اسلام را در 
هم آمیختە است. باید توجه داشته باشیم که 
تفکر نوین اســامی ذاتاً پسااستعماری است 
به ایــن معنا که عمیقاً تحــت تأثیر برخورد 
اســتعماری و بازتولیــد نظریه‌هــای نژادی 
استعماری است )رجوع کنید به سلیمانی، 1395، 
1396(. کتب درسی جمهوری اسلامی ایران، 
نه تنها با تاکید بــر تمایز نژادی همە جایی 
مسلمانان شیعه، بلکه با طرح ادعاهای مؤکد 
در مــورد »کیفیت نژادی منحصــر به فرد« 
ایرانیــان چنیــن واقعیتی را نشــان می‌دهد 
)بــرای اطلاع از بازتولیــد روزانە ملت، رجوع کنید به 
بیلیگ، ١٩٩٥(. این موضــوع، نظریه تاریخی-
زیست‌شناختی نژاد ایرانی را تشکیل می‌دهد 
و ایــن نکته مبتکرانه فیلســوف فرانســوی 
اتین بالیبــار را تأیید می‌کند که »نظریه‌های 
نژادپرستانه در شکل‌گیری جامعه نژادپرست 
ضروری هســتند. در واقع هیچ نژادپرســتی 
بدون نظریه نمی‌تواند وجود داشــتە باشــد« 

)بالیبار و همکاران، ١٩٩١، ص ١٨(.
این نظریــه تاریخی-زیست‌شــناختی از 
نــژاد، فارس‌ها را به ‌عنوان یک قوم آریایی با 
ویژگی‌های منحصربه‌فردی در ساختن تاریخ، 
تمدن و دولت متمایز می‌کند. به عنوان مثال، 
در کتاب مطالعــات اجتماعی کلاس چهارم، 
داستان پســری روایت می‌شود که »به شهر 
باســتانی همدان سفر می‌کند«، جایی که در 
بازدید از تپه تاریخی هگمتانە، یک راهنمای 
رسمی از پســر می‌پرسد که آیا می‌دانی چرا 
»کشــور ما ایران نامیده می‌شــود؟« )٢٠١٨، 
ص ٤٧(. ســپس خود راهنما توضیح می‌دهد: 
»ایــران یعنی ســرزمین یا محــل آریایی‌ها: 
آریایی هم یعنی نجیب و شریف« )٢٠١٨، ص 
٤٧(. دیدگاه‌های مشــابهی در تاریخ جهان و 
ایران باســتان کلاس دهم بازگو شده است و 
مدعی شده اســت که »کوچ اقوام آریایی به 
فلات ایران نقطه عطفی برای میهن عزیزمان 
تلقی می‌شــود« )٢٠١٨، ص ٨٠؛ ر.ک. شکل 5(. 

پــس از طرح چنین ادعــای نژادی از طریق 
یک روایت نادرســت تاریخی و »طبقە‌بندی 
کردن ملت« )به عبارت چاترجی(، متن اعلام 
می‌کنــد: »واژە ایران برگرفتە از یک اصطلاح 
آریایی به معنای سرزمین آریایی‌ها ]و[ آریایی 
به معنای نجیب و آزاد است.« )٢٠١٨، ص ٤٧(.
آریایی‌گرایی دوران پهلوی و ناسیونالیسم 
باســتانی فارسی آن، که ضیاءابراهیمی از آن 
به عنوان ناسیونالیســم بیجاساز یاد می‌کند، 
تصورات اسلام گرای ملت فارس را شکل دادە 
و شالوده تربیت ناسیونالیستی آنها را تشکیل 
می‌دهد. در دوران پهلوی اول، رابطه اســام 
و ناسیونالیســم ایرانی بســیار مبهم‌تر بود. با 
این حال، برخی از روشنفکران مانند کسانی 
که ایرانشــهر را منتشر کردند، سعی داشتند 
تشــیع را به عنوان ســتون هویــت »ایرانی« 
و نســخه فارسی شده اســام معرفی کنند 
)متیــن عســگری، ١٣٩٧، ص ٦٥-٦٤(. بــا وجود 
این، همانطور که محقــق ایرانی مهرداد کیا 
می‌گوید: »ناسیونالیســم ایرانی نمی‌توانســت 
قلمرو معنوی خــود را قلمرو حاکمیتی خود 
اعــام کند، مگر اینکه هژمونی اســام را به 
چالش بکشد« زیرا قلمرو معنوی ایران تحت 
سلطه روحانیت شیعه بود )کیا، ١٣٧٧، ص ٩(. 
از ایــن رو، برخی »ناسیونالیســت‌های فارس 
تاریــخ، فرهنگ و زبان را به ابزار ایدئولوژیک 
برای ســاختن یک هویت ملی همگن مدرن 
تبدیــل کردند کــه ایرانی بود تا اســامی، 
ســکولار بود تا مذهبی« )کیا، ١٩٩٨(. مهرداد 
کیا کاملًا درســت می‌گویــد آنجا که متذکر 
می‌شود که روشــنفکران ناسیونالیست فارس 
در تلاش برای شــکل‌گیری هویت ملی، این 
»واقعیت اساسی را که ایران فارس یا پارسی 
نبوده، بلکــه موزاییکــی از گروه‌های قومی، 
زبانی و مذهبی گوناگون اســت، کاملًا نادیده 
می‌گیرند. هــر گروه تاریــخ، فرهنگ، زبان، 
ارزش‌های مذهبی و سنت‌های خاص خود را 

داشتە است« )کیا، ١٩٩٨(.

گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەڵایەتی ـ سیاسییە  ژمارە 63  ساڵی بیست و چوارەم  بەهاری 2722 352



جمهــوری اســامی ایــران پارس‌گرایی 
را از پهلــوی بــه ارث برد و با اســام‌گرایی 
شیعی هماهنگ کرد. بنابراین، از نظر ماهیت 
نژادپرستانه/آریاییســتی یا تجلیل از »گذشته 
ملی«، کتاب‌های درســی اسلام‌گرایان بسیار 
شــبیه کتاب‌های دوره پهلوی هستند. با این 
حال، کتب درســی جمهوری اسلامی ایران 
شکل جدیدی از روایت ناسیونالیستی فارسی 
را معرفــی می‌کنند که حداقل ارزشــی برابر 
برای تشــیع قائل اســت. بر اســاس روایت 
ناسیونالیستی اســام گرا، اسلام نفوذ »نبوغ 
فارسی« را بر جهان به طور کلی افزایش داد 
و به فارس‌هــا فرصتی تاریخی داد تا »قدرت 
فرهنگی/ نژادی متمایز« خود را بە دنیا نشان 
دهند. بدین ترتیب »ایرانی بودن« تصوری در 
دوران اســامی، موتور پیشرفت جهان اسلام 
شــد. گاهی تمدن اســامی به‌طور مشخص 
ایرانی معرفی می‌شــود یا »بر پایه اندیشــه 
]خلاق[ ایرانی بنا شــده اســت« )پایه یازدهم، 

جامعه‌شناسی، ٢٠١٨، ص ٣٠(.
وجود غیر فارس‌ها در فلات ایران معمولا 
نادیده گرفته می‌شــود. از ایــن رو، فارس‌ها 
به برکت زبــان بزرگ و میــراث ملی خود، 
عامــل اصلی تاریخ و پیشــرفت مســلمانان 
شــدند، »وقتی مسلمانان آن ســرزمین‌ها را 
فتــح کردند، علم و فنــاوری آن مردم را به 
دست گرفتند و آثار ملل ایرانی و یونانی را از 
زبان‌های فارســی )پهلوی( و یونانی بە عربی 
ترجمه کردند.« )پایه هشــتم، مطالعات اجتماعی، 
٢٠١٨، ص ٥٣(. باز هم »ایرانیان مســلمان به 
برکت فرهنگ و تمدن بزرگ باســتانی خود 
کمک شایانی به شکل‌گیری و توسعه فرهنگ 
و تمدن اسلامی کردند ]زیرا ایرانیان[ دارای 
تاریــخ طولانی در علم و هنر بودند« )مطالعات 
اجتماعــی، ٢٠١٨، صص. ٦٩ تا ٧٢(. پس از ظهور 
اســام و تأسیس حکومت اسلامی، ملت‌های 
زیادی زیر پرچم آن متحد شــدند و تمدنی 
عظیم و بی‌نظیر به وجود آوردند. اما در ایجاد 

شکل ٥- ایران یعنی سرزمین آرایی‌ها: مردم شریف و نجیب )پایە چهارم، مطالعات اجتماعی، ٢٠١٨، ص. ٤٧(
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آن تمدن، ایرانیان بیشترین سهم را داشته‌اند.
)مطالعــات اجتماعی، ٢٠١٨، ص. ١٠٨( باید توجه 
داشت که در دوران پیشــامعاصر، مسلمانان 
هرگز از دولت خود به عنوان دولت اســامی 
یاد نمی‌کردند. چنین اشــاره‌ای اساساً اسلام 
گرایانه و معاصر است و خصلت پسااستعماری 
اســام معاصر را آشکار می‌کند که خود را از 

دریچه »دیگری غیراسلامی« می‌بیند.
دیدگاه‌های نــژادی و اتنیکی فوق که بر 
کتاب‌های درســی جمهوری اســامی ایران 
حاکم اســت، نمونه‌ای از تمایلات استعماری 
دولت اسلامی است تا بە کمک آن غیرفارس‌ها 
را از فضای تاریخ »ملــی« ایران بیرون براند. 
تاریخ استعمار موضوع تحقیقات قابل توجهی 
در مطالعات پسااســتعماری است و برخی از 

محققان پسااستعماری معتقدند:
استعمارزدایی  مســتعمره،  مردمان  برای 
مســتلزم احیای گذشــته اســت که قبلًا در 
تاریخ کشــورهای اســتعمارگر و کشورهای 
اســتعماری حذف شــده بود. آنها باید دوره 
تاریخی اســتعمار را از منظر جایگاه و مردم 
خود شناســایی کنند. دانش گذشــته نیز تا 
آنجا مرتبط اســت که ما به عنوان مردم باید 
از آن دانش »مســئولانه« استفاده کنیم. )سفا 

دیی و کمپف، ٢٠٠٦، ص.١(
از  تجلیــل  و  گذشــته  استعمارســازی 
»فارســیان باســتان« در کتاب‌های درســی 
اســام‌گرایان گویای خودارجاعــی نژادی و 
طرح‌های سلسله مراتب نژادی فعلی، تمایلات 
و روابط آنها در گذشــته‌ای دور است. مثلًا به 
مــا می گویند: » این بنا بــه فرمان داریوش 
اول ساختە شد و ســاختن آن سال‌ها طول 
کشید. در ساختن این بنا صدها نفر از اقوام و 
ملیت‌های مختلف، که در قلمرو هخامنشیان 
زندگی می‌کردند، شــرکت داشتند. آنها برای 
این کار دســتمزد می‌گرفتند. البتە معماری 
اصلی تخت جمشــید را اقوام پارســی انجام 
داده‌اند. )پایه چهارم، مطالعات اجتماعی، ٢٠١٨، ص 

.)٥٢
از منظر ناسیونالیســتی فارســی، »تاریخ 
ملت« بــا امپراتوری هخامنشــی، به ویژه با 
سلطنت کوروش )٥٥٩–٥٣٠ پیش از میلاد( 
آغاز می‌شــود. برای تطبیق »گذشته فارسی« 
پرشــکوه پیش از اســام با گذشته اسلامی، 
ملی گرایان اسلام گرا نیز اتنیک فارس را به 
عنوان تنها تاریخ ساز ایران معرفی می‌کنند. 
کتب اسلامی کوروش را »مردی از نژاد پارس 
معرفی می‌کنند که در سرزمین‌هایی که فتح 
کرده بود بــا مهربانی و احترام با مردم رفتار 
می‌کرد« )پایه چهارم، مطالعــات اجتماعی، ٢٠١٨، 
ص ٥١؛ کلاس هفتــم، مطالعــات اجتماعی، ٢٠١٨، 
ص. ١١٩(. بــه ما گفته می‌شــود که فتوحات 
او یکی از بزرگترین و انســانی‌ترین فتوحات 
جهان محســوب می‌شــود و منشور کوروش 
نماد فرهنگ انسانی و بردباری ایرانیان است. 
بســیاری از محققین منشور کوروش را اولین 
منشور حقوق بشــر می‌نامند )پایه دهم، تاریخ 
باســتان جهــان و ایــران، ٢٠١٨، ص ٨٣(. در این 
نام‌گــذاری نادرســت و نامنطبق با زمان و با 
نامیــدن اعلامیه کوروش به عنوان »منشــور 
حقوق بشر«، متون جمهوری اسلامی ایران از 
سلف پهلوی خود پیروی می‌کنند تا مفهومی 
مدرن مانند حقوق بشــر را با اعمالی متعلق 
بە زمان‌های بسیار قدیم منطبق کنند )رجوع 

کنید به ضیا ابراهیمی، ٢٠١٦(.
کتاب‌های درسی جمهوری اسلامی ایران 
اغلب جهانی تاریخی را به تصویر می‌کشــند 
که تنها با »واقعیت‌های جایگزین خودشــان« 
قابل پشــتیبانی است، )٢١( و از این لحاظ، در 
کتاب‌های درســی ناهماهنگی و عدم تطابق 
زیادی دیدە می‌شــود. به عنــوان مثال، در 
حالی کــه اولین قهرمان فارس تاریخ ســاز 
آنها کوروش و هخامنشــیان در ٢٥٠٠ سال 
پیش است، آنها ادعا می‌کنند که ملت ایران 
»بیش از هفت هزار ســال اســت« کە وجود 
داشته اســت )پایه نهم، جامعه شناسی ١، ٢٠١٨، 
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ص ٩٥( یا اینکه »ما ایرانیان هزاران سال است 
کە نوروز را جشــن میگیریم )پایه دوم، فارسی، 
١٣٩٧، ص ٩٥(. بنابراین، آنها القا می‌کنند که 
»ملت« به شــکل امروزی آن بیش از ٧٠٠٠ 

سال پیش به وجود آمده است.
به تبعیت از آخوندزاده کە پدر نژادپرستی 
و ناسیونالیســم فارسی اســت )ضیاء ابراهیمی، 
١٣٩٥، ص ٤٩(، کتب درسی جمهوری اسلامی 
ایــران هیچ ابایی برای قایــل بودن بە تمایز 
نــژادی ایرانیان و ارج نهادن به آنها به عنوان 
یک قوم برگزیده آریایی نداشــته‌اند. فارسی 
کلاس هشتم با خطاب قرار دادن یک کودک 
نوعی فارس در درسی با عنوان »هدیه ایران« 
بــه بقیه دنیا، به کــودکان ایرانی توصیه می 

کند:
فرزندم! ایران، ســرزمین ما، ســرزمینی 
است بس کهن که در درازنای تاریخ خویش، 
بزرگترین و آبادترین کشور جهان بوده است. 
لیک آنچه ایــران ما را از دیگر کشــورهای 
نیرومند جدا می‌دارد و برمی‌کشــد آن است 
که کشــور ما هموارە ســرزمین سپند فر و 
فــروغ و فرزانگی و فرهیختگی بودە اســت. 
ایرانیان با دیگر مردمان، پیوســتە بە مردی 
و داد و دانایی رفتار کردەاند. بیهودە نیســت 
که ســرزمین مــا را ایران می‌‌نامنــد، کە بە 
معنی سرزمین آزادگان و آزادزادگان است  . 
بدینســان برترین و گرامی‌ترین ارمغان ایران 
به دیگر سرزمین‌ها، اندیشه و خرد و فرهنگ 
بوده اســت. فرزندم، من مــی دانم ... که تو 
ایران را دوســت می‌داری ... زیــرا تو از تبار 
ایرانیان نژادە و آزادە هستی، از آن پاکان کە 
جانشان از مهر ایران تابناک است و دلشان با 
یاد و نام ایران می‌تپد . از آن دانادلان خویش 
شــناس کە اکنون ایران را بە گذشتەپرفروغ 

آن می‌پیوندد. )فارسی، ٢٠١٨، ص ٣١–٣٠(
کتب درســی جمهوری اسلامی ایران نه 
تنها مدعی تداوم بی وقفه و یکدســت تاریخ 
»ملت« و نقش متمایز مردم آن در روشنگری 

و اشــاعە ادب و هنر در ســرزمین‌های دیگر 
هســتند، بلکه تلقین می‌کننــد کە همگونی 
نژادی و وحدت زبانی کشــور امری مســلم 
اســت. »نــژاد و اصل و نســب ایرانی« کلمە 
رمزی اســت برای یکســان دانستن فارس با 
کل جامعــە و تلقین همگونــی نژادی همه 
مردم برای اینکــە وجود غیرفارس‌ها بە کلی 
انکار شــود. همانطور که حمــزه، معلم ٤٣ 
ســاله مریوانی، می‌گوید: »تاکید بر گذشــته 
باشــکوه و ادعای وحدت نــژادی تاریخی و 
باســتانی ایرانیان، اصل بنیادین و فونداسیون 
ناسیونالیسم باســتانی ایرانی است که هدف 
آشکار و پنهان تمام کتب درسی از فارسی و 
تاریخ گرفتە تا جامعه شناسی و آموزش دینی 

را تشکیل می‌دهد.«
معــادل کردن فارس‌ها بــا کل جمعیت 
زیربنای کل متون کتب درسی اسلامی است 
و  چنیــن ادعاهایی بە وفور یافت می‌شــود 
که »از زمان اســتقرار آریایی‌ها در ســرزمین 
ایران، فارســی زبان گفتار و نوشتار مردم این 
سرزمین بوده است«. کتب درسی با این ادعا 
که »فارسی ریشه در تمدن ایران باستان دارد 
که در دوران اســامی ادامه داشــته و همه 
اقــوام ایرانی را متحد کرده اســت«، »نژاد« و 
زبــان را با هــم در آمیختــه و ادعای تداوم 
و یکدســتی تاریخی کشــور را دارند )فارسی، 
٢٠١٨، ص. ١٢٥(. همچنین به ما گفته می‌شود 
که فارسی زبان همگان بودە بدین صورت کە 
در عصر هخامنشیان »فارسی قدیم«، در دوره 
سلوکی و ساسانی »فارسی میانه« یا »پهلوی« 
]و[ بعداً »دری« در دوران اسلامی بوده است 

)فارسی، ٢٠١٨، ص. ١٥٠(. 
مراحل تكامل فوق الذكر در زبان فارسي، 
به تبعیت از مطالعات شــرق شناسي پيشين، 
توســط مورخــان فارس‌گرا تبليــغ و ترویج 
می‌شود. مصطفی وزیری این اقدام آریایی‌گرا 
را در تلفیق اتنیک با زبان در مطالعات شرق 
شناسان اولیە را بە خوبی توصیف کردە است:
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در گذشــتە نام فارس بە یک قوم اطلاق 
می‌شــد نه لزوماً یک زبان. استفاده ناآگاهانه 
مستشــرقان از فــارس برای اشــارە بە زبان 
فارســی چیزی نبود جز تداوم خیالی مردم و 
زبان دوران باستان به ویژه از دوره ساسانیان. 
از طریق این اســتدلال بود که فرض کردند 
زبان فارسی پس از طی کردن فارسی باستان 
هخامنشــی به پارســی میانه ساسانی تحول 
یافتە و بە در مرحله ســوم بە فارسی امروزی 
رسیدە است... همانطور که براون بیان می‌کند، 
ایــن تحول »کاملًا مشــابه و کپی برداری از 
عبارات »انگلیســی قدیم«، »انگلیسی میانه« و 
»انگلیسی معاصر« است. )وزیری، ١٣٧٢، ص ٦٩(
این در حالی است که بهروز شجاعی زبان 
شــناس برجستە معتقد است »به مدت ٥٠٠ 
ســال - از ٢٥٠ پیش از میلاد تا ٢٢٦ پس 
از میلاد - زبان پارتی اشــکانی زبان رسمی 
فــات ایران بــود ]و[ اثری از زبان فارســی 
وجود نداشــت ]هرچند[ تاریخ‌نگاران فارس 
با زیرکی از آن زبان کە ارتباطی با فارســی 
ندارد به عنوان فارســی »میانه« یاد می‌کنند« 
)شــجاعی، ١٣٩٨، ص ١٩(. با این وجود، تمامی 
کتیبه‌هــای مربــوط به دوران هخامنشــیان 
و ساســانیان )مانند کتیبه بیســتون، تخت 
جمشید، نقش رستم و کتیبه‌های خشایارشا، 
اردشــیر اول در تخت جمشید، داریوش دوم 
و اردشیر دوم و ســوم( سه زبانه هستند: به 
فارسی قدیم، ایلامی و بابلی حکاکی شدەاند 
)فیــن، ٢٠١١، ص ٢١٩(. بــا این حال، با وجود 
ایرادات علمی اساســی در روایت تاریخ‌نگاری 
ناسیونالیست فارســی از »ملت فارس«، کتب 
درســی اســام‌گرایان کنونی ایــران همین 
روایت را اقتباس کرده و بە طرزی ناشــیانە 
می‌آموزاننــد که »از زمان اســتقرار آریایی‌ها 
در ســرزمین ایران، فارســی زبان گفتاری و 
نوشتاری این سرزمین بوده است.« )پایه هفتم، 

مطالعات اجتماعی، ٢٠١٨، ص ١٥٠(.

نتیجە‌گیری
در این مقاله ســعی شــده است نشان دهیم 
که کتب درسی جمهوری اسلامی ایران برای 
تبلیغ ناسیونالیســم فارســی، آریایی‌گرایی و 
تشــیع، یعنی مؤلفه‌های اساسی آنچە دولت 
و اتنوملــت حاکم به عنــوان »هویت ایرانی« 
اعلام می‌کنند، بە رشتە تحریر درآمدەاند. در 
جغرافیایی که به نام ایران شــناخته می‌شود، 
جوامع مختلف غیرشــیعی و غیر مســلمان 
زندگی می کنند. ایران کشوری چند ملیتی، 
چند مذهبی و چند زبانه است. قوانین فارسی 
گرایانه و سیاست‌های آموزشی دولت از طریق 
رســمی کردن مذهب شیعه و زبان فارسی و 
تنــزل بقیه مذاهب و زبان‌ها بــە قبیله‌ای و 
محلی، راه را برای شیعە‌ســازی استعماری و 

فارسی سازی جامعە هموار می‌کند.
دولــت بــه صراحــت وجــود زبان‌های 
غیرفارســی در ایران را انکار نمی‌کند. با این 
حال، کتاب‌های درســی دائمــاً و زیرکانە بە 
دانش‌آموزان هشدار می‌دهند تا از »تهدیدهای 
بالقوه« که زبان‌های غیررسمی برای »وحدت 
ملت« ایجاد می‌کنند، آگاه شوند. کتب درسی 
جمهوری اسلامی ایران بر »جایگاه استثنایی« 
فارســی به عنوان اعطاکننده »تمامیت ملی و 
ارضی« ایران، نشانگر »هویت ملی« و به عنوان 
مخزن »فرهنگ ایرانی« تأکید دارد. این گونه 
اســت که دولت و ناسیونالیست‌های فارس، 
فارس‌ها را با کل جامعە یکســان می‌دانند و 
فرهنگ‌ها و زبان‌های غیرفارسی را موضوعی 
امنیتی کردە و ایران را کشــوری تک زبانه و 
تک فرهنگ بــا تاریخ واحد معرفی می‌کنند. 
ملی‌گرایان فارس )چه مذهبی، چه ســکولار 
و چه چپ( بر همگنی جامعە ســخت اصرار 
دارنــد. ایــن دیدگاه‌ها به بهتریــن وجه در 
این بیانیه احســان یارشاطر پژوهشگر فارس 
منعکس شدە است: »زبان ایرانی )نه فارسی، 
لطفاً( مخزن اندیشه، احساسات و ارزش‌های 
ایرانی و گنجینە هنرهای ادبی آن است. تنها 
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با دوست داشتن، آموختن، آموزش و مهمتر 
از همه غنی ســازی این زبان است که هویت 
ایرانی ممکن اســت به بقای خود ادامه دهد 

)یارشاطر، ١٩٩٣، ص. ١٤٢(.
از منظر کتب درســی جمهوری اسلامی 
ایران، برتری زبان فارســی بر دیگر زبان‌ها به 
قــرن هفتم قبل از میلاد برمی‌گردد )پایه دهم، 
تاریخ ایــران و جهان باســتان، 2018، ص 84( و تا 
امــروز ادامه دارد. به ما گفته می‌شــود که از 
آغــاز حکومت هخامنشــیان، فارس‌ها توانایی 
فوق‌العــاده‌ای در دولتمــردی، ملت‌ســازی، 
گستراندن رفاه، تجارت و فناوری از خود نشان 
داده‌اند )پایە نهم، تاریخ ایران و جهان باستان ، 2018، 
ص 89(. ایرانیان به دلیل مهارت و برتری فنی 
خود مورد حسادت یونانیان قرار داشتەاند )پایە 
7، مطالعات اجتماعی، 2018، ص 137(.)٢٢( حتی 
زمانی که به عنــوان وزیران اعظم در خدمت 
ســاطین غیرفارس بودەاند، فارس‌ها درایت و 
خرد ذاتی و شــگفت‌انگیز خــود را در اختیار 
پادشاهان نژادهای دیگر که بر خلاف فارس‌ها 
فاقد چنین صفات و ]پیشــینه[ تمدنی بودند، 
قرار دادەاند )پایه یازدهم، تاریخ، 1397، ص 114-
117(. به ما گفته می‌شود که ایرانیان از لحاظ 
تاریخــی به آن حاکمان کمــک کرده‌اند تا با 
انصــاف و مدارا رفتار کننــد و از مردان علم 
و هنر حمایت کننــد )پایە 5، مطالعات اجتماعی، 

2018، ص 109-103(.
در این مقاله همچنین ســعی شده است 
نشــان دهیم که اسلام گرایی ـ منطق حاکم 
بــر کتاب‌های درســی ایــران ـ می‌تواند به 
راحتــی نظریه‌ها و تاریخ نگاری‌های نژادی را 
در خود بپذیرد. مذهب شــیعه که یک سنتز 
رسمی با استعمار ایرانی است و همین سنتز 
شالوده ایدئولوژیک تعلیم و تربیت ملی است. 
کتاب‌های درســی جمهوری اســامی ایران 
ادعــای منحصر به فردی را در رابطه با نقش 
تاریخی نژاد به اصطلاح »فارســی-آریایی« در 
دولت‌ســازی و اشاعە نور و حکمت در جهان 

دارند )نگاه کنید به کلاس 8، فارســی، 2018، ص 
30-31(. ایــن کتاب‌ها بــا صحبت از زندگی 
امامان شــیعه و توصیف مخالفان شــیعه بە 
عنوان شــر مطلق با اشــتیاق مؤلفه شیعی 
ناسیونالیســم فارسی را برجســتە می‌کنند. 
وجود غیرمســلمانان اغلب از طریق اســتناد 
مداوم کتاب‌های درسی به »دین ما« و »میهن 
اسلامی ما« انکار می‌شــود. همچنین گاە بە 
گاە اشارات مبهم و گیج کننده‌ای به سنی‌ها 
در ایــن کتاب‌ها وجود دارد، اما تشــیع جزء 
لاینفک و بخشــی از بازتولیــد روزانه »ملت« 

است.
کتب درســی جمهوری اسلامی ایران با 
اشاره به فضا، زمان، زندگی شهری و سرزمین 
این »ملــت« به دانش‌آموزان یادآوری می‌کند 
کە »شــیعی بودن ملت« امری بدیهی است. 
گفتە‌های حمزه )معلــم مریوانی( خلاصه‌ای 
از رسالت تبلیغی کتاب‌های درسی جمهوری 
اســامی ایران اســت: »دین رکن اساسی در 
هویت و خودارجاعی ایرانیان مورد تایید دولت 
در دوران پس از انقلاب است. نظام آموزشی 
این هویت را ارزشــمند می‌کنــد و دولت از 
طریق خودارجاعی مذهبی، تلاش می‌کند تا 
شــخصیت دانش آموزان را بــە نحو مطلوب 
خود شــکل دهد. کتاب‌های درسی، مذهب 
رســمی را به‌ عنوان دین برتر نشان می‌دهند 
که این در آیندە منجر به بحران‌های مذهبی 

و اتنیکی می‌شود«.

*. http://doi.org/10.1111/nana.12705

پی‌نوشت
1. دیگلوســیا حالتی اســت کە در یک جامعە یــک زبانە، دو زبان 
مختلف اســتفادە می‌شــود بە عنوان مثال، یک زبان رســمی برای 

محیط کار و یک زبان دیگر در خانە و کوچە و بازار.
 2. چندی پیش رضا پهلوی، پســر شاه فراری، در سخنانی بە بهانە 
اوضاع سیاسی ایران، گروەهای اتنیکی جغرافیای سیاسی موسوم بە 
ایران را قبیلە و طایفە خواند. این گونە خطاب استعماری کە نشان 
از تدوام و اشــتراک فرهنگ سیاســی فارس در هر دو نظام پهلوی 
و جمهوری اســامی اســت، بر این نکتە تاکید می کند کە اجتماع 
حاکمــە، صرف نظر از جایگاە ایدئولوژیک و سیاســی، در ضدیت با 

غیرفارسها مشترک هستند. 
 3. Sui generis language.
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4. این حکم در دادگاە تجدید نظر بە ٥ سال کاهش یافت.
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ENDNOTES 
1 http://archive.fo/wip/YXqsZ. Last visited, 28 
March 2020.
2 http://archive.fo/wip/YXqsZ. Last visited, 28 
March 2020.
3 https://www.parliran.ir//UploadedData/1/Con�
tents/pdf/ghanoon%20asasi.pdf. Last visited, 20 
March 2020.
4 https://www.parliran.ir//UploadedData/1/Con�
tents/pdf/ghanoon%20asasi.pdf. Last visited, 20 
March 2020.
5 For instance, see an article by a member of the 
Farsi Association (Parsi Anjoman). http://archive.
fo/m12x6. Last visited, 29 March 2020.
6 http://www.iranchamber.com/government/laws/
constitution_ch01.php. Last visited, 23 March 
2020.
7 http://www.iranchamber.com/government/laws/
constitution_ch03.php. Last visited, 30 March 
2020.
8 https://parsianjoman.org/?p=6380. Last visited, 
1 April 2020.
9 See Elaha-ye Boghrat. http://archive.fo/4CJT1, 
Last visited, 30 March 2020.
10 http://www.araznews.org/fa/?p=50112, Last 
visited, 30 March 2020.
11 http://farsi.khamenei.ir/newspart-
index?tid=2635. Last visited, 23 March 2020.
12 http://archive.fo/x4eZn. Last visited, 30 March 
2020.
13 http://archive.fo/wip/YXqsZ. Last visited, 28 
March 2020.
14 See ‘A Class Divided’, https://www.youtube.
com/watch?v=1mcCLm_LwpE&t=11s&ab_
channel=FRONTLINEPBS% 7COfficial. Last 
visited, 20 November 2020.
15 See Op-Ed, New York Times, 2 June 1995.
16 The eightth Shi›i Imam whose tomb is in the 
city of Mashhad.
17 https://m-hosseini.ir/mashrot/articles-3/278.
pdf. Last visited, 4 April 2020.
18 See an important discussion by Persian scholar 
Ali Reza Manaf Zadeh on the religious and geo�
graphical meaning of Iran. https://www.youtube.
com/watch?v=o_Drf6KL4-g. Last visited, 1 April 

2020.
19 Sazman-e Asnad-e Milli, document no. 
33388/297. Archived place 408 k3 ab 1.
20 See Khomeini›s Last Will. https://archive.fo/
wip/RVghO. Last visited, 2 September 2020.
21 Kellyanne Conway (Trump›s Press Secre�
tary) coined this phrase, https://edition.cnn.
com/2017/01/22/politics/ kellyanne-conway-
alternative-facts/index.html. Last visited, 10 
September 2020.
22 This could partly explain Persian primordial 
nationalist reaction to the movie 300, exemplified 
by a Persian academic›s bitter commentary, stat�
ing that ‘Snyder [the filmmaker] has gone through 
all this trouble and these expenses to demonize 
an ancient and forgotten empire only to give a 
perfect picture of the empire in which he lives’.
See http://aalisthoughts.blogspot.com/2007/08/
movie-300-critical-review-by-hamid.html. Last 
visited, 9 August 2020.
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